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واژه ی »صبح« 164 مرتبه در اشعار نیما به کار رفته است و پرکاربردترین کلید واژه ی 
طبیعی بعد از »شب« است. صبح در نگاه نیما اغلب شادی آور و امیدبخش است و 
برخلاف شب همواره مورد ستایش شاعر قرار می گیرد. برای نمونه، در شعر »خروس 
نیما به توصیف زیبایی از »مردسوار« در سیاهی، سوار بر »اسب رمیده«  می خواند«، 

می پردازد که »عطسه ی صبح«، »نقشه ی روز دلگشای« را در خیالش نقاشی می کند:
می شتابد به راه مرد سوار                گرچه اش در سیاهی اسب رمید

عطسه ی صبح در دماغش بست       نقشه ی دلگشای روز سفید
)خروس می خواند: 627-626(

یا در شعر »امید پلید« سخن از وصف صبحی آمده است که با »رقص لطیف قرمزی هاش« 
از »قله ی کوه های غمناک« سر می رسد تا آلایش ها و ناپاکی ها را پاک کند و تیرگی ها 

را بشوید:
آی آمد صبح چست و چالاک          با رقص لطیف قرمزی هاش،

از قله ی کوه های غمناک                از گوشه ی دشت های بس دور،
آی آمد صبح تا که از خاک             اندوده ی تیرگی کند پاک

)امید پلید: 426(
نیما در مواردی هم صفاتی به صبح نسبت داده است که این صفات بر خلاف عادت 
و دور از خصوصیات صبح است: »لکه دار صبح« و »صبح پلید روی« و »مه آلوده صبح«. 
و  اجتماعی  نابه سامان  اوضاع  از  گرفته  شاید سرچشمه   تضادگونه  برخورد  نوع  این 
فرهنگی زمان شاعر است که به این شکل بروز یافته است. در قطعه ی زیر شاعر صبحی 
را وصف می کند که اگر چه روی سفید و خندان است اما »زیر دندانش شبی تیره و 

چرکین نهفته« است که باعث لکه دار بودنش شده است:

در این مقاله، کلمه ی »صبح«، که از کلید واژه های 
پر بسامد و محوری اشعار نیماست، بررسی 

شده است. کاربرد آن نیز به صورت مطلق و با 
هم نشین های وصفی و اضافی استخراج و در سه 

جدول ارائه شده و در بخش پایانی، سیر تدریجی 
مفهوم آن بررسی گردیده است.

نیما، صبح، شب، کلید واژه ، امید. 

 ادبيات معاصر
و انقلاب اسلامي 
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آمد از ره این زمان آن صبح            لیک افسوس!
گرچه از خنده شکفته             زیر دندانش ز چرکین شبی تیره نهفته

می نماید لکه داری روی خاکستر سواری          می دمد بر صورت خاکی
هم ردیف نابه کاری                لکه دار صبح با روی سفیدش روبه روی من

)لکه دار صبح: 443(
بیش ترین ترکیبات )وصفی و اضافی( کلید واژه ی صبح در شعر نیما، 
بار معنایی مثبت و خوشایند دارند که اغلب تداعی کننده ی شادی و 
امیدند:»صبح تابناک، تازه، تازنده، تمیز، خندان، دل افروز، دلکش، 
دیر سفر، روشن، روشن آرای، سفید، طربناک، طلایی، نورانی« و 
ترکیبات اضافی چون: »ابلق صبح، جبین روشنای صبح، خنده ی 
صبح، چراغ صبح، رقص قرمزان صبح، زمزمه ی صبح، طراز قرمز 

صبح، طلایه ی صبح، کوکبه ی صبح و لطیفه های صبح«.
ترکیباتی که بار معنایی منفی و نکوهیده ای از این واژه می سازند 
مجسّم  ذهن  در  را  و شکست  یأس  و  تردید  نوعی  اغلب  نیز 
می نمایند:»صبح پلید روی، حیران، خون فشان، چرکینه خورده، 

شکسته خاطر، فسونگر، مه آلوده، لکه دار، خنده ی بی رونق صبح، 
زوال صبح، غم صبح.«ذیلاً به نمونه هایی از هم نشین های »صبح« در 

شعر نیما اشاره می کنیم:
تازه

دینگ دانگ... این چنین           ناقوس با نواش در انداخته طنین
از گوشه جای جیب سحر، صبح تازه را        می آورد خبر

)ناقوس: 519(

روشن
آی آمد صبح روشن از در      بگشاده به رنگ خون خود پر

سوداگرهای شب گریزان       بر مرکب تیرگی نشسته،
دارند ز راه دور می آیند...

)امید پلید: 425(

تصویرسازی با کليد واژه ی صبح:
یکی از راه های شناخت مفهوم کلید واژه ها در شعر نیما، بررسی 
تصاویر و عناصر خیال بر ساخته از این واژه هاست. »در شعر نیما 

جدول بسامد کلید واژه های »صبح« در شعر نیما به همراه هم نشین های وصفی و اضافی

صفحهصفحهصفحهصفحهصفحهصفحهصفحهصفحهصفحهصفحهصفحهصفحه

709597126126142142160160176184186

186189194194195248251251264267275276

280280282283296302302304310314314315

324342348350374401401406408409409423

424426427442443467479505505525564566

580593594616616627634658663681700707

726733736740749778782799815824829830

833835835838839870886890892893

تصویرها نشان دهنده ی کشف رابطه ی تازه میان اشیاء است و در 
بیش تر مواقع آن چنان این تصاویر دقیق و هنرمندانه شکل گرفته اند 
که خواننده را با فضای ذهنی شاعر آشنا می سازد.«)محمودی، 1377: 
31(بنابراین، با تکیه بر این عناصر شاید بتوان به دنیای پرپیچ و خم 
اندیشه ی او راه جست و در معنی شناسی شعرش به نتیجه ای دست 
یافت. نیما خود می گوید: »شعرهای من اگر نامطبوع و بی اثر باشد به 
جهت این است که از افق یک زندگانی و فکر و قلب دیگری جریان 
یافته اند. به این ترتیب با نزدیک شدن به آن زندگانی و فکر می توانی 

در معانی آن ها کاوش کنی.«)نیما، 1354: 37(
صبح  واژه ی  کلید  از  برساخته  خیال  عناصر  نهایی  بررسی  با 
در شعر نیما به این نتیجه رسیدیم که از میان انواع صور خیال 
تشخیص، تشبیه، استعاره و نماد کاربرد بیش تری دارد. گفتنی 

است جایگاه نخستین این کلید واژه در شعر نیما از لحاظ زبانی و 
تصویری در محدوده ی معنی قاموسی واژه ها؛ همان معانی اصلی 
و اوّلیهّ است که به سال های آغازین فعّالیتّ شعری او برمی گردد. 
اندیشه شاعر، متحوّل  با پختگی زبان و  به تدریج همزمان  اما 
می گردد. تا جایی که در نهایت به اساسی ترین و کامل ترین شکل 

تصویری خود، یعنی به نماد یا سمبل می انجامد.

سير تدریجی مفهومی کليد واژه ی صبح 
در شعر نيما

با بررسی نهایی کلید واژه ی صبح در شعر نیما و تأمّل در اوصاف 
و تصاویری که نیما از آن ها ارائه داده است، به این نتیجه رسیدیم 
که جایگاه معنایی و مفهومی این واژه در اشعار دوران آغازین 
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ب( مضافٌ الیه
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که  آن جا  از  است.  متفاوت  پایانی  و  میانی  دوره های  اشعار  با 
سیر تحوّل درون مایه های شعر نیما از شعر غنایی و رمانتیک و 
شخصی به شعر اجتماعی و سیاسی است، کاربرد کلید واژه ی 
صبح نیز با گذر زمان و پختگی و تکامل زبان و اندیشه شاعر، 
و  عمومی  جنبه ی  و  گردیده  مفهومی  و  معنایی  تحوّل  دچار 

اجتماعی به خود گرفته است.

و  زبانی  تکامل  و  تحوّل  این  اصلی  ریشه ی  شک  بدون 
اندیشه ورزی های نیما را باید تأثیر جریانات فرهنگی و حوادث 
تاریخی، اجتماعی و سیاسی جامعه ی آن روز در ذهن او دانست 
که زمینه های معنایی شعر او را فراهم ساخته است.در شعرهای 
شبانه ی نیما همیشه ته مانده ی امیدی به آینده ای روشن به چشم 
می خورد که آن هم اغلب در قالب واژه ی »صبح« رخ می نماید. 
میزان بسامد این واژه نیز بعد از واژه ی شب در اشعار او گواهی 
بر این ادّعاست. اساساً صبح در پهنه ی شعر و ادب فارسی و به 

ویژه ادبیاّت عرفانی جایگاه ویژه و مقدّسی دارد:
بر آی ای آفتاب صبح امید      که در دست شب هجران اسیرم )حافظ(

پشتوانه ی عظیم فرهنگی است  بر همین  تکیه  با  نیما  بی گمان 
که صبح را کارآمدترین ابزاری می داند که در مقابل پلشتی ها و 

ناخالصی های شب قرار می گیرد:
خواننده بلندتر خروسان:         آی آمد صبح خنده بر لب    

بر باد ده ستیزه ی شب          از هم گسل فسانه ی هول
پیوند نهِ قطار ایّام   )امید پلید: 426(

همان طور که اشاره کردیم رویکرد نیما به صبح در اشعار اوّلیه، 
معنایی  ارزش  به طوری که  غنایی است،  رویکردی شخصی و 
واژه صرفاً در محدوده ی لغوی و قاموسی آن است. برای مثال، 
در منظومه ی »افسانه« که نخستین رویارویی شاعر با این واژه 
است، سخن  از »صبحی طربناک« و روزگاری خوش به میان 

آمده که شاعر آن را در زندگی خویش تجربه کرده است:
بر سر ساحل خلوتی، ما             می دویدیم و خوش حال بودیم
با نفس های صبحی طربناک       نغمه های طرب می سرودیم.

نه غم روزگار جدایی    )افسانه: 70(
نابه سامان  و  تلخ  شرایط  سرگذاشتن  پشت  با  رفته رفته  امّا 
اجتماعی، نگاه شاعر نسبت به این واژه رنگ می بازد. به طوری 
با  تاریخ سرودن آن همزمان  که در شعر »سرباز فولادین«، که 
سال های بر تخت نشستن حکومت مستبدّانه ی رضاخان است 
)1306(، نیما صبح را با چهره ای پلید و شکسته خاطر و چرکینه 
و خون فشان توصیف می نماید که حکایت گر ظلم ها و حقارت ها 

و نابرابری های زمانه ای است که او در آن می زیست:
صبحی پلید روی در این حین بر او گذشت

چونان که بر هر آمده زندانی ای بگشت
دل مرده و ملول، طبع جهان از آن

صبحی شکسته خاطر و چرکینه خورده ای
رنگ نشاط و جنبش از هرچه برده ای

چون قرصه ای ز یخ، خورشید او به پیش
)سرباز فولادین: 192(

کوتاه سخن این که نقطه ی اوج امید بخشی شاعر به واسطه ی واژه ی 
صبح در شعر کوتاه »برف« رقم می  خورد. در این شعر که محصول 
دو سال بعد از کودتای معروف 1332 است، نیما از صبحی سخن 
می گوید که با  »رقص لطیف قرمزی هاش« بر دل مردم غفلت زده و 
خواب آلود نور امید و روشنایی می بخشد و به آن ها مژده ی رهایی 

می دهد، اگرچه در گوشه ای دیگر هنوز شب و تیرگی حاکم است:
زردها بی خود قرمز نشده اند      قرمزی  رنگ نینداخته است

بی خودی بر دیوار                 صبح پیدا شده از آن طرف کوه »ازاکو« اما
»وازنا« پیدا نیست )برف: 778(

نتيجه گيری
با بررسی نهایی طیف های معنایی کلیدواژه ی صبح در شعر نیما 
به این نتیجه رسیدیم که اغلب مفاهیم و بن مایه های برخاسته از 
این واژه بازتاب فضای امیدوار کننده و خوشایند در اندیشه ی 
نیماست.  به عبارت دیگر از دریچه ی واژه ی صبح و واژگان 
پربسامد دیگری چون مهتاب، سحر، خروس و...، که در دایره ی 
معنایی این واژه قرار می گیرند، می توان پی برد که نیما هیچ گاه 
در برابر سلطه و سیطره ی شب بر جامعه و پیرامونش به بن بست 
یأس و دل سردی نرسیده، بلکه به عقیده ی خودش »در دل سنگین 

رؤیای شب تیره« به دنبال »نقطه های روشن« از زندگی است:
بین مرگ و زندگانی در دل سنگین رؤیای شبی تیره،

که خفه گشته ست در آن مردمان را بانگ
نقطه های روشن از معنیّ دیگر را به دست آورد خواهم)خانه ی »سریویلی«: 378(

بنابراین در مجموع باید نیما را شاعری امیدوار و خوش بین و 
معتقد به چیرگی نهایی صبح آزادی بر شب استبداد دانست:

رستگاری روی خواهد کرد
و شب تیره بدل با صبح روشن گشت خواهد، مرغ می گوید )مرغ آمین: 744(
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باید نیما را شاعری امیدوار و خوش بین و 
معتقد به چیرگی نهایی صبح آزادی بر شب

 استبداد دانست


